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  ودايع الاسرار
  بسم االله وله الحمد

كه است "ودايع الاسرار" به نام رساله ي حاضر نوشته اي از مرحوم استاد فرزانه حاج شيخ عبداارحيم صاحب الفصول (ره) 
 نمودهترجمه آن را ساعدي محمد باقرنوشته شده كه شخصي به نام آقاي  "حي بن يقظان"ظاهراً به عنوان مقدمه اي بر كتاب 

اثري از اين نوشته  "حي بن يقظان  "كتاب  نسخه ي چاپيِدر ولي .  استنگارنده ورت يك دست نويس در اختيار صكه به  است
مقدمه بودن آن به اي اشاره مرحوم صاحب الفصول بزرگوار خود نويسنده در عين حال  موجود نيست.بر آن مقدمه اي  به عنوان 

خود كه شرح حالي است  توضيحِكه منحصر به فرد است  ،از اين نظر در باره آن استادشايد دارد . اهميت نوشته  كتاب مذكوربر 
مي دهد كه در هيچ نوشته ي ديگر از طفوليت تا حدوداً بيست وچهار سالگي حالات روحي و ترقيات نفساني خود  در باره ي وي 

  ديده نمي شود كه حاوي اطلاعات بسيار ارزشمندي براي علاقمندان است.  -تا آنجا كه نگارنده اطلاع دارد  -

يكي از و تشويق توصيه ي ايشان اشاراتي به نحوه ي به دست آوردن نسخه ي عربي كتاب حي بن يقظان و  ،نوشتهاين در ضمن 
  د.ندو كتاب آنها مي كن نالب ايمط درجه ي اهميت و  "مشرق الانوار"سرودن بزرگان به ايشان براي ترجمه ي آن به فارسي و 

مترجم محترم زندگينامه اي هم در اول اين نوشته در باره ي استاد معزّز نوشته كه در پاره اي از موارد با آنكه دردست است 
       تفاوتهائي ديده مي شود .  

 سعيد غفارزاده           

  و تمم اللهم سهل                    

  الرحّيمبسم االله الرّحمن 

  االله  ةرحمو ئهصطفي و علي ال محمد من الان الي يوم لقااسلام علي عباده الذين الالحمد الله و 

الانام الحاج شيخ  ليحاضر بنام (ودايع الاسرار) از بهترين و ارزنده ترين آثار عالم رباني و فاضل صمداني موي و بعد رساله 
پردازد  ورده شده ميآكه در پايان آن  انب بترجمه مقدمه و جوابهايقدس سره است كه اينج ،عبدالرحيم صاحب الفصول

  :كند الي آن بزرگوار اشاره ميمشرح اجبه و پيش از ترجمه 

  فصول است. العالم بنام شيعه مرحوم شيخ محمد حسين صاحب ي معظم له فرزند برومند شيخ عبدالسين و نواده 

  در فقه و اصول از نوابغ قرن سيزدهم و چهاردهم هجري بشمارند. ،خاندان او همگي از رجال علم
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ي متولد هجري در كربلاي معلّ 1294ول سال لادر دوم ربيع ا ،قدر رساله ي حاضرصاحب الفصول يعني مؤلف عاليمرحوم 
خوردار گرديد و يش از پانزده سالگي از اغلب علوم معموله برپتحصيل پرداخت و ه ب ،ملايك پاسبان شد و در آن آستانِ

عابدين مازندراني و حاج ملا اسماعيل از محضر اساتيد بزرگ از قبيل شيخ زين ال كتابهائي در همان اوان تأليف نمود.
بروجردي و آقا ميرزا هاشم چهارسوقي اصفهاني و ديگران استفاده كرد و بيش از سي اجازه روايتي و اجتهاد از اعلام آن 

  دريافت نمود. ،عصر

تدريس علوم و اقامه جماعت ه هجري در سن هفده سالگي از كربلا به اصفهان مسافرت كرد و ب 1310سال در معظم له 
عراق بازگشت و در نجف اشرف اقامت گزيد و به استفاده از اساتيد بزرگ به  1320و ساير وظايف شرعي پرداخت و سال 

به زيارت  به ايران مهاجرت كرد و(جنگ جهاني اول) ب عراق بر اثر انقلا 1330سال در پس از ده سال اقامت  .پرداخت
تأليف كتب پرداخت و در ه در تهران متوطن گرديد و بو بعد از مراجعت، عتبه عاليه حضرت رضا عليه السلام مشرف شد 

  بزيارت بيت االله مشرف شد. 1345عين انزوا اساس اخوت بين مسلمين را ايجاد نمود و سال 

ابن سعود ملاقات كرد و پس از انجام مناسك در مكه مكرمه با ابن سعود ملاقات نمود و گفتگوهائي در شام با سفير 
كه به دريافت سند بسيارمهم اجازه تعمير قبور طاهرات  بين اتفاق افتاد فيما ،عليهم السلام درباره عمران قبور ائمه بقيع

  .ائمه بقيع عليهم السلام موفق گرديد

بازهم قصد زيارت بيت االله الحرام را نمود ولي در مدينه فسخ و سال بعد  شتافتبار ديگر به حج بيت االله  1347در سال 
 تدريس و اقامهه دگار شد و بنسه سال ما مدت بقم مشرف شد و در آنجا 1349سال  در عزم نموده و به تهران بازگشت.

و تا آخر بعد بعد تهران آمد  شدسال در آنجا ساكن  اك رفت و يكبه ار 1352جمعه و جماعت پرداخت و سال نماز  ي
  هجري در آنجا رحلت نمود.1367سال در سالگي  74عمر در تهران اقامت داشت و در سن 

  . آثار به طبع رسيده ايشان:ه استسي است كه برخي از آنها به طبع رسيدفارعربي و به ور ثآثار او منظوم و من

   موسوم بموجز المقالدر علم درايه اي منظومه  .1
  در علم رجال اي منظومه  .2
  اماكن قطبي ساكنينرساله اي در تكاليف شرعي  .3
4. كَرساله ي حدينتشريع احكام  م 
 كه با كتاب فوق در يك جلد چاپ شده است. رساله افضليت صلوت بر ذكر .5
 دعوت بشر به يگانگي چهار مقاله بنام   .6
 وجوب عيني نماز جمعه اي در رساله  .7
 مشرق الانوار .8
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  كه با كتاب فوق در يك جلد چاپ شده است مجمع الاسرار .9
  آثاريكه طبع نشده اند عبارتند از:

 العامه در اثبات امامه  ههداي .1
 لي ضوبيع في منظومه  .2
 مقدمه اي در تفسير قرآنغنائم التبيان  .3
 رساله وقف و ساير ابواب فقه  .4

 در تنظيم تقويم بدر التنجيم .5

 تقريرات اصولي مازندراني  .6
 تقريرات فلسفي بروجردي  .7
 تقريرات خوانساري  .8
 كنزالرموز در معارف .9

  الشنات در متفرقات . جامع10

                                                                                                                           يع الاحكام در شرح شرايعداب .11

 حي ابن يقظان.11

ه مقتضاي مشرب اشراق نموده و ثابت كرده شريعت سرّ طبيعت است. اينك به را بماورائ طبيعت  اي در اثباترساله 
  .ان موسوم به (ودايع الاسرار) مي پردازمظيق كتاب حي بنمقدمه ي خواست خدا به ترجمه 

  
  م الحجه الشيخ محمد حسين المقدس لَابن الع محمد باقر ساعديو انا الحقير 

  
  هجري 1395شب شنبه دهم سال 
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 ودايع الاسرار

  

  بسم االله الرّحمن الرحّيم

ديدگان آنها را به اخگرهاي افاضه  خدائيكه دلهاي دوستانش را در بند مغناطيس جذبه ي خود درآورد وآن سپاس از 
دلهاي آنها را بر سراپاي  خود نوراني گردانيد و انوار معرفت خويش هدايت روشنيِه خويش درخشان ساخت و دلهاشانرا ب

  .به تلؤلؤ درآورد و آنان را از حوض هاي كرامت خود سيراب گردانيد

سوزانيد و وجود آنها را در وجود خويش فاني گردانيد و از كه دل دوستانش را به شعله هاي محبتش را سپاس خدائي 
  .شهود دائمي خود برخوردار ساخت

پوشانيد و آنها را از آلودگي هاي رنگارنگ  اصلان استواري و شخصيت معنوي را بر اندام وكه جامه هاي را سپاس خدائي 
  ظاهري پاكيزه و مبرا ساخت.

گشايش داد و آنانرا به آرامش باطني فرحناك ساخت و دلهاي پرهيزكاران را سپاس خداوندي را كه سينه هاي عارفان را 
  كاملاً منور گردانيد. ،به درخشش اطمينان

مسافران راه حقيقت را بر مسند كشف و شهود مستقر گردانيد  و ديدگان مشتاقان را به  را كهستايش پروردگاري 
  وجود خود روشني خاص بخشيد. خورشيدنورانيت  

هيت خود را از اخگرهاي وصل خود شعله ور گردانيد و آنها را  گاهي از والميهمانان بزم اس كردگاري را كه دلهاي سپ
سرمنزل بسط رسانيد. آري او هرچه بخواه  هحدود شهود خود در حيطه قبض درآورد و هنگامي بر اثر جود ذيجودش ب

  . او بر همه چيز گواه است. دكنانجام مي دهد و هرگونه فرماني كه اراده كند صادر مي 

نيايش خدائي كه يكتاي بي همتاست و يگانه بي نيازي است كه نزاده  و  از كسي زائيده نشده و هيچكس انباز او نمي 
   باشد.

او محبوب مشتاقانست كه جز او ديگري را دوست نمي دارند و مطلوب عارفانست كه جز او ديگري را  نمي طلبند و 
خواهندگان كه جز او ديگري را نمي خواهند و نهايت مقصد واصلانست كه از او انقطاعي ندارند و پشتيبان آخرين آرزوي 

. آه سخن كه بدينجا رند و مقصود واصفانست كه جز او از ديگري توصيف نمي كنندامتوكلانست كه جز او پشتيباني ند
ندانستم چه بگويم و اسب راهوار اين ميدان از جولان باز ايستاد كه نتوانستم گام از گام  ،باز ماندش زبانم از گوي ،رسيد

  بردارم.
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ري تو را اپروردگارا، زبان بندگان ناچيز تو توانائي نيايش از تو را ندراد و عقل آنها كوتاهتر از آنست كه مقام ارزنده و بزرگو
  بم و به نيايش از تو بپردازم.دريابند و من چگونه توانم كنه عظمت تو را دريا

  پرداخته و ستايش شايان جلالت شأن و كمال سلطنت و بزرگواري توست. بي مثالت تو خود به ثناي از 

درآمده و به آئين  درستيدرود برروان پاك بهترين پيمبران و كاملترين برگزيدگان تو. آن پيمبري كه  براه  روشني و 
ن گذشتگان يدر وصف او نازل كرده اي. بهتر عظيم را انَّك لعَلي خلُقٌ :واري كه منطوقهپيمبر بزرگ .راستي مبعوث گرديده

، برگزيده موجودات و خلاصه يحقيقت گوهرهاي هستي و سبب ايجاد ماسو ،ايجاد كننده فخر و شرف ،و آيندگان
چشم هاشم است و مايه فخر قبيله ي نور   آنكه ي عربيو خاتم رسولان با حقيقت و صفا ، پيامبر ام رهبر راهها ،مكنونات
حجت خداي احد و  .و تهامه را وسيله ارامش استآسايش را موجب بطحا  را مأمنمكه را مقصد است و مدينه  .قريش

مصطفاي امجد و محمود احمد، دوست خدا ابوالقاسم محمد و بر خاندان   ،مؤيد و فرستاده مسدد بندهولي پروردگار صمد 
عزت، حجتهاي استوار خدا بر آفريدگان و كتاب  با بركت و دوستان پروردگارِ  چهرگانِ ان ابَرار او سپيدنيكوكار و برگزيدگ

وياي او در ميان انس و جان، خوانندگان بحق و گويندگان صدق مطلق، وسيله هاي بخشش فيض وجود و وسيطه هاي گ
    .عشري سادات بشر و پيشوايان اث صمدانيت،نعمتهاي حضرت ذيجود، ذرات خورشيد وحدانيت وسايگان جناب 

و  اسرار قدس ويژه نخستين و برترين آنها پيشواي بزرگوار سلطان آغاز و انجام ولي خداي علّام قدرت حق و سرچشمهب
اسرار و نور انوار نقطه بسمه االله الرّحمن الرّحيم و حقيقت اول و آخر و ظاهر  رّجلال و مجمع درخششهاي عزت و كمال س

ل شيء عليم.مظهر عجائب و مظهر غرائب، نقطه دايره مطالب، اسداالله غالب، مولينا علي ابن كو منطوقه و هو بو باطن 
  .ابيطالب عليه السسلام

منتظر نشان خداي اكبر و حجت خداي  ،بر آخرين ايشان كه غائب آنهاست. پيشواي پاكيزه و پاكيزگان زنده ي پايدار
اظهر صاحب عصر و زمان و خليفه حضرت كردگار و جهان، سلطان وجود و داراي غيب و شهود بخشنده انواع جود بر 

  .لي حضرت معبود هادي مهدي موعود پيشواي پايدار ابوالقاسم م ح م د محمودوموجود، 

  منّان ن انس و جان من الان الي يوم لقاء رحمتو لعنت ابدي و نفرين سرمدي بر دشمنان ايشان، ديوا

كه  ،فرزند محمد رحيم ،فرزند محمد حسين ،و بعد مي گويد نيازمند به پروردگار كريم، عبدالرحيم  فرزند عبدالحسين
ضل خود رساند و مسئولش را بلطف خود برآورد و جامه عفوش را براندام او و نياكانش بپوشاند و آنها را ف خدا او را به آرزو

  در بهشت جاودانش آرام دهد.

كرد آنچنانكه قدرت اظهار  خود متوجه ميه مرا بكار لات اسرار در دلم خلجان داشت و افمد كه مشكآبسيار پيش مي 
نها آآنها را نداشتم، و از سوي ديگر از استتار آنها نگران بودم زيراعموم مردم تاب تحمل آنها را نداشتند و طاقت شنيدن 

و گوش شنوا نداشتند و از راه راست منحرف بودند. بديهي است هرگاه خدا در آنها  احساس نمي كردندود را در خ
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شدند، ما هم  شايسستگي مي دانست گوش شنوا به آنها مي داد و آنان با قابليتي كه در آنها بود از راه راست منحرف نمي
  ه اسرار خودداري كرديم.مبهمين مناسبت از اظهار آنه

  ممن يعبد الوثنا لو ابوح به     لقيل لي انتجوهر علم  فرب            

كه اگر به اظهار آنها به پردازم مردم مرا بت پرست قلمداد  من پنهانست،ي در گنجينه سينه ي نشچه بسا گوهر دا
بهره ور نمي شوند و با  نمي باشد. از دلهاشان يت مردم ناتمام است و گوهر آنها خالي از آلودگرفطخواهند كرد. زيرا 

  ند.انديدگانشان حقيقت را نمي نگرند، گوش شنوا ندارند، همچون چارپايان بلكه گمراه تر از آنهايند و كاملاً بي خبر

مؤيد آن چگونگي وضع خويشان و معاصران تست كه كاملا آثار حقيقت را ناديده گرفته و از راه راست منحرف شده و 
زر و سيم دنيا دل بستگي پيدا كرده و به حلال و حرام آن توجهي ندارند و ه تري داده و بزندگي دنيا را بر آخرت بر

فريفته پيرِ زال دنيا شده و همان را بجاي آخرت براي خود اختيار كرده اند و دين را به دنيا فروخته اند و هواس نفس را 
آثار ديني ته هاي شهواني پيروي كرده اند و بدينوسيله و به انجام تبه كاريها پرداخته و از خواس اند خداي خود قرار داده

  رو به ويراني گذارده و احكام سيد رسولان مندرس گرديده.

را خواهند داشت و چگونه شانه زير بار  يآيا با چنين پيش آمدهاي دلخراش، اين مردم چگونه تاب تحمل اسرار روحان
  بزرگ نايل خواهند ساخت.ي ارزنده بهره ور خواهند شد و خود را بدين پايه  بختيِ و از اين نيك بردهسنگين معنويات 

أبين أن يحملنها السماوات والأرض والجبال فَانا عرضنا الامانة علي  :ا خاطر كرده اي كه مي فرمايددخ فرمودهمگر از 
  .جهولا وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً

  امانت نتوانست كشيد     قرعه ي فال بنام من ديوانه زدندآسمان بار                  

يه چنان هو حكمت ال هرموز آنها از پرتو خورشيدهاي ولايت و شئون رباني آنها درخشيدو بديهي است اسرار حقيقيه 
در خارج، وجود پوشيده بمانند و از باطن ارباب روحاني به بيرون تراوش نكند، زيرا درصورتيكه اقتضا كرده كه اسرار مزبور 

  د، پنهان نبوده و نمي توان آنها را اسرار ناميد.نپيدا ك

الفبائي از آنها  بات حروفتوسط تركيه متداوله را در برابر معاني ظاهري قرار داده كه ب خداي تعالي الفاظ ،گذشته از اين
، بتوسط الفاظ و تركيب حروف بدست اند اطلاع پيدا مي كنيم و اسرار مكنونه كه در زير پرده هاي رموز الهي قرار گرفته

وسيله استفاده كرد. زيرا الفاظ مزبور با معاني باطنيه معنويه سنخيت ندارند، بلكه  بداننيست از آنها  ننمي آيند و ممك
تا در نتيجه مناسبت و  ،سنخ آنها هستندالفاظ ديگري برآمد كه با آن حقايق ارتباط دارند و از ي  تهيه دبايد در صد

براي آنكه تا  چنانچه همين نوع سنخيت در ميان عارف و معروف وجود دارد. .ستي بين كاشف و منكشف بعمل آيدانمج
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لوح دل از كدورات تعينات  پاكيزه نگردد و از كثافات تعلقات خالي نباشد قابليت براي تجليات انوار پيدا نخواهد كرد و 
   .رات هرچه بيشتر ، گرفتار تيرگي خواهد شدآن منعكس نخواهد شد. بلكه با وجود تعلقات و مكدصور مجردات اسرار در 

  استآزاد  دو جهانر هاى خوشا سرو كه از    زير بارند  درختان كه تعلق دارند         

  قرٌْ و هو علَيهمِ عميآذانهمِ و قلُْ هو للَّذينَ آمنوُا هدي و شفاء و الَّذينَ لا يؤْمنوُنَ في 

و آنهائيكه لياقت و سنخيت با  ،راهنمائي مؤمنان را ايجاد مي كند آري اسرار الهي يك دل را شفا مي دهد و موجبات
  اسرار الهي را ندارند كور و كرنَد.

ند ندست زده كه بتوا ا مشقت فراواني به تحصيل لفظيبند و نو شگفت از افراديست كه خود و ديگران را به بيچارگي افك
ه اطلاعي نداشته و ب بي خبر بوده و از احوال رجال با آنكه از حقيقت حال كاملاً ،دنپرده از وجوه حقايق هدايت نماي

و نه هرچه گفته شود در خور  حكمت گفتار دسترسي پيدا نكرده و ندانسته كه هرچه آموختني است گفتني نمي باشد
  رسيده. حاضرانست و نه آنچه در خور حاضرانست هنگام ابلاغ آن بدانها فرا

ه امات ربانيهو ال يه اشرافاتي است كه از جانب حضرت پروردگار درخششي پيدا مي كنددر عين حال اينگونه از اسرار خفّ
و عنايات ازليخدا و گروه ويژه اي (برگزيده اي) از اهل اقتدا به ارباب صفاست. ه ايست كه ويژه اوليايه و تأييدات ذاتي  

قراردهد او را از اين نعمت برخوردار مي سازد و وسيله ي بدست  رحمت خودرا كه ويژه بديهي است خدايتعالي هركسي 
صاحب فضل  ار وراه راست و درست هدايت مي فرمايد و او بخشنده و بزرگوه آوردن حقش ا فراهم مي گرداند و او را ب

  عظيمي است.

روزگار كه دست بدامن وصال شديم امتداد يافت و آتش حرمان هرچه بيشتر شعله ور گرديد، زيرا آغاز اين  سپس آن
يعني آنگاه كه دست راست از چپ شناختم و نيروي امتياز نيك از بد در خود احساس  ،وصل در دوران طفوليت بوده

از آنكه بحد بالاتر يش ئاخدفضل  زيرا ،اين چنان بارقه اي در دل من بجهد انياو نيست هرگاه در چنانو دور  كردم.
لسان حال و ه شمارش درآيد. در همان اوقات بود كه انقلاب حالي به من دست داد و احوال عجيبه و گفتار بي سابقه ب

شته و بسياري از اوقات در رؤياها بحضور قال من مي آيد و متمايل به انزوا و اعتزال بودم و با ساير از كودكان مأنستي ندا
ائمه كرام عليهم السلام تشرف مي جستم و كارهاي بي سابقه ي ديگري براي ما پيش آمد مي كرد كه ممكن است پس 

پاره اي از آنها اشاره ه منظور اظهار نعمتهاي بي كران حق كه بما ارزاني شده و سپاسگزاري از مقام مقدس او به ب ،از اين
  . نمايم
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عليم كه بتلمذ از نزد آنها  يبغير از اساتيد با اهل حال نبود بلكه اصولاً اثر مجالست بايد اعتراف كرد منشاء احوال مزبور بر
آوردند و مجالست با آنها وسيله ي  با كسي ارتباط نداشتم و هيچيك از آنها هم دم بدينگونه مقالات برنمي ،مفتخر بودم

  پيدايش اين احوال نمي شد. 

آري در روزگار خردسالي و هنگامي كه بخواندن كتابهاي فارسي و عربي از قبيل جامع التمثيل و مجمع الامثال و برخي 
نوآموزان دنبال مي كردم در ضمن مطالعه ي آنها بدين نكته مي رسيدم ي رويه  از كتابهاي اهل حال اشتغال داشتم و از

در آن نمي باشد و دنيا محل پستي است كه سربلندي  .براي آنها نمي باشددوامي و كه دنيا و اهل آن وفا ندارند و بقاء 
نها را به آدنيا پير زال حيله گريست  كه همسران خود را بسر درآورده و تنگنائي است كه گشايشي در آن وجود ندارد. 

  طوفان تاريكي درآورده.ه گرداب بلا انداخته و ب

دست دادند و چه بسيار به پستي افتاده و موقعيت خود را از  ،ودندچه بسيار از افرادي كه در صدد سربلندي ب
رنگهاي مختلف به زر و ه دنيا همانند نقشه ايست كه ب بودند كه بيچاره گرديدند و به بي نوائي گرفتار شدند. شرافتمنداني

نشانه خدم و حشم خود را ب ،و از دلبستگي بدان جز وبال و بدبختي سود ديگري حاصل نگرديده ،سيم آراسته شده
و در حقيقت جز رنج  و درد بهره ديگري نداشته. لذتهاي ظاهريش چون انگبيني شيرين است و باطن آن در  ،درآورده

  نزد بينايان چون زهر خطرناكي است.

پس از اطلاع از نكوهش دنيا دست تأمل از آستين انديشه بيرون آورده و در مطالعات خود دقت كامل بعمل آوردم. 
  وفائي دنيا و اهل آن گفته اند درست و بجاست .  دانستم آنچه را درباره ي بي

او  هوش از زبان خود آري دنيا خانه ايست كه اطراف آنرا گرفتاري احاطه كرده و بحيله گري متصف است و با گوشِ
  :سلام نسبت داده شدهاقرار مي كند و چه بجاست كلاميكه در اين مورد به امام عليه الا شنيدم كه با صداي بلند

  جته العنكبوت نَسّ نما الدنيا كَبيتا         للدنيا ثُبوت  ليس   فناء  انما الدنيا   

  كلّ من فيها يموت قريبو لعمري عن      قوت ايها العاقل كفيك منهايو لقد   

خانه ايست كه عنكبوت و تارتن ترتيب مي دهد. اي همانا دنيا ناپايدار است و برقراري براي آن نمي باشد و دنيا همانند 
خردمند چه بسيار شايسته است به اندازه خوراك خود از دنيا بهره ورشوي و بجان خودم سوگند بزودي هركه در دنيا 

  زيست دارد مي ميرد.

ش گذشتگان براي در اين موقع خطاب بخود مي گفتم، اي نفس! آنچه پيشينيان به آزمايش دريافتند آزمايش كن و آزماي
تو كافي است. اينك خودت را از آنها بشمار آور كه روزگار و مردم آنرا در بوته ي آزمايش درآورده اند و آنچنان اوقات 
جهان برتو گذشته كه بر آنها گذشته و از اقران خود همان را ديده اي كه آنها ديده اند. و از گفتار پيشينيان پندگير و از 
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ه اي بدست آور و چنان پندار كه پنجاه سال يا شصت سال از عمر تو گذشته و به همان گونه مكاشفات آنها نتيج
كه آنان رسيده اند و در شهودات فرورفته رسيده كه آنان دچار شده اند و به همان بدبختيهائي  اي شده گرفتاريها دچار

  اند.

دست  يداده و مجالي براي تو باقي نمانده و نمي توانآنگاه از سرانجام خود خبردار خواهي شد كه عمر عزيزت را از دست 
  از آرزوها بشوئي. آه آه آنگاه است كه ديگر چاره اي جز خيال، وجود ندارد.

اكنون اي نفس از گفتار و حكايتهاي آنان اندرزگير زيرا تجربه آنها براي تو كافي است و غنيمتي است كه بايد تا آخر عمر 
  از آن برخوردار باشي.

نظر خود گذرانيدم و نيروي  ي دنيا بار ديگر به انديشه فرورفته و كلمات عرفاني را از زير ذره بينِنابوده ز توجه بپس ا
هرگاه به پندار عوامها اكتفا كنم نقصي در چگونگي خلقت  انديشه را در سبب بوجود آوردن آفريدگان بكار بردم و دانستم

و خداي تعالي عاري از هرگونه نقص و عيب است و ناچار در  هلغو و عبث بود خواهد بود. براي آينكه خيال عوامي مستلزم
پرداخت. به همين مناسبت صفحات باطني وحي كه خدا به  و گرنه او به احداث آنها نمي هآفرينش موجودات حكمتي بود

أعرف،  لكي الخلق فخلقت رفأع أن فاحببت مخفياً كنزاً نمود مورد مطالعه قرار دادم. خدا فرمود: كنت  (ع)داود پيغمبر
  گنج پنهاني بودم براي آشكاري خود آفريدگان را بوجود آوردم.

وجود آمد متأسفانه بكسي ه و اسرار مكنونه اي در باطن من ب كافي به عمل آوردم باري در اين بيان و نظاير آن دقت
راهرو پاكي باشد كه از چگونگي آن با خصوص بگفتگو بپردازم و كسي را نيافتم كه  نداشتم كه با وي در ايندسترسي 

  اطلاع باشد.

تا اينكه روزگارم بدين كيفيت گذشت و سال عمرم به بيست و چهار رسيد و در همين اوقات بود كه علوم رسميه و 
ملت جعفريه اشتغال مي ورزيدم و از خدا مي صناعات علميه را تكميل مي كردم و بمراسم شريعت نبويه و وظايف 

و شعله ورشدن  نمرا به انجام آن مراسم موفق بدارد و از تبه كاري نگهداري فرمايد. پس از گذشت آن زماخواستم تا 
دم كه درخور سوي حضرت خداي متعال دراز كردم و به اموري اشتغال ورزيه ب و ابتهال، دست انابه آتش دوري و هجران

و فطرت  بدست آوردم يهاي حقيقت درخشندگياست. درنتيجه از خورشيدهاي  وتروكارباب سلوك و اصحاب رياضت 
حسن عنايت خود برمن تفضل نمود و از افاضات غيبيه ه ازلي، اسرار خودش را براي من هويدا ساخت و پروردگار مهربان ب

برخوردام فرمود و دلم را از روشني معرفت و ديده ام را به انوار هدايت روشني بخشيد و آن آتش سوزان را به چشمه هاي 
  حكمت و عرفان خاموش ساخت و به بسياري از مكنونات اسرار رهنمونم گرديد.

كتاب (مشرق الانوار) گويا گرديد. كتاب مزبور اثر پارسي است كه بطرز مثنوي و همان زمان بود كه زبانم به سرودن 
سروده شده و حاوي بسياري از اسرار پوشيده است كه دلهاي عاشقان شيفته و فريفته آنهاست و مشتاقان براي وصول 
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ش مي آورد. مونس غريب درخشه شيفتگي را بي بدانها بريانست. كتابي است كه آتش عشق را شعله ور مي سازد و بارقه 
مطلوبست و رهبرحبيب به هادي طلب  ،سينه عشاق يو بهبود داروي درد فراقست كئيب،است و مايه آرامش محزون و 

  نوار قدس جلالست و منطق اسرار انس و حال.ابه محبوب. آري كتاب مزبور به عنايت حضرت پروردگار مشرق 

اهل عرفانست و حكايت در همين اوقات بود كه به حكايت حي بن يقظان برخوردم. حي بن يقظان از استوانه هاي استوار 
او در پيش پيشينيان از اهل عرفان مشهور بود و از پيش آمد او، كمال برخورداري را داشتند. و رساله ي مسطور و 

  بود.  روزگار در اختيار ارباب حال و سلوك مشروح او در آن

اعتبار دور و پوشيده از انظار طالبان راه است و گمان ي ارزنده ي او در اين روزگار مهجور و از درجه متأسفانه رساله 
اطلاعي  زيرا تا آنجا كه من جستجو كردم كسي را نديدم كه از آن ،ندارم عرفاي متأخر بدان دسترسي پيداكرده باشند

  وك را ورق زدم از آن اثري نيافتم.داشته باشد و هرچه كتابهاي ارباب سل

الجنان، موضوعي از شارح رساله ي  آري در كتاب بحرالمعارف ملاعبدالصمد همداني قدس االله سرّه و اسكنه في جنان
زيرا عدم وجدان  .ز او ديگري هم از اهل شهود بدان اطلاع پيدا كرده باشدجنقل كرده و ممكن است  "حي بن يقظان"

   1من دليل بر عدم وجود آن نخواهد بود.

كتاب ه بدست آوردم و اطمينان دارم دسترسي ب ساليبنده حكايت مزبور و ارزنده را در نسخه قديمي و كهن  به هر حال
ز افاضات اشراقيه بلكه ا .يه آن اتفاقي باشدهبانيه و كرامات ويژه سبحانيه اوست و چنان نبود كه ترمزبور از عنايات خاصه  
و بر من لازمست از همه ي نعمتهاي او سپاسگذار باشم و آنچنان او را بستايم كه در خور جلال و  حضرت پروردگار است

  عظمت او باشد.

ديدم كه دردهاي زيادي را بوسيله ي آن مي  اسرار پوشيده ي بسياري در آن ،دست يافتمپس كه به حكايت مزبور  از آن
توسط ان كشف خواهد شد و سختيهاي فراواني را بواسطه آن مي توان هموار كرد ه دي باداد و نهانيهاي زيتوان بهبودي 

ساني تحمل آو تنگنائي مي توان نجات بخشيد و بارهاي طاقت فرسا را ممكن است به  و سينه را از خستگي بار ناداني
  كرد.

نگارش آن زينت دهم و به ه بياورم و اين مختصر را بكتاب  اينمزبور را درضمن ي در نتيجه تصميم گرفتم رساله 
ول شود و از خداي بممكن است سودمند به حال آنها باشد و در نزد اولياي حق تلقي بق ،عرفان تقديم بدارمپيشگاه ارباب 

                                                            
 اندلسی طفيل جعفربن ابو را رساله ھمان و شده چاپ صرم در و کرده شرح مشرقيه حکمت اسرار رساله در را يقظان بن حی ی هلرسا سينا ابوعلی‐١ 

 مزبوری  قصه میاج و کرده ملاقات يقظان بن حی با جزيره در) آورده رساله ينراآخ در مؤلف که ابسال و سلامان قضيه در( ابسال و نمود خلاصه
  .است آورده در نظم به زيبائی طرزه ب را
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ن را مي هرگونه شائبه اي قرار دهد زيرا او نزديك است و درخواست سائلا خالي از 2بزرگ آرزومندم كوشش مرا براي خود
  پذيرد.

بدين كتاب كه بنام (ودايع  ،اينك خواننده محترم و كسيكه با نظر دقت و نورانيتي را كه از عقل و خردمندي بدست آورده
بايد اطمينان داشته باشد اثر مزبور در رديف آثار و اسرار مشكله ايست  ،دار استورالاسرار) موسوم شده و از بدايع آثار برخ

سادگي نمي توان از چهره ي آن نقاب برگرفت و الفاظ و ه كه كمتر ممكن است از حقايق آنها پرده برداري كرد و ب
ها وجود اي پي بردن بدانري بخليتي ندارند و مجالي براي آنها نمي باشد و جز با رموز و اشارات راه ديگردعبارات در آنها م

  .ندارد

ا كند و ستكه فهم بيشتر از مردم بدانها دسترسي پيدا براي اينكه حداكثر آنها بيرون از حواس ظاهري است و دورتر آن
آنها كه اهل شهود و عيانند تنها بحقيقت آن اسرار نائل مي گردند و روي همين زمينه كتاب و بيان قادر به اظهار آنها 

ذكر آنها پرداختيم. به همين ه كه اهل اين گونه اسرارند بر اثر مصالحي كه در نظر داشتيم برا و ما آنها ، بود خواهند
زحمت انداخته و حقايق را ه ، چنانكه بر ديگران ايراد كردند كه چرا خود را بمناسبت جاي آن نيست كه بر ما ايراد كنند

و در پوشيدگي آن خواهم  كاملا از چهره ي آن پرده برداري نخواهم كرددر دست من درآورد و من تا آنجا كه بتوانم 
  كوشيد.

و يقين دارم اينگونه سخنان متوجه به خواص از اهل حالست و گفتار اهل شهر است با همشهريان خود و با اينكه از مراد 
  يه و اشاره استفاده مي برد.رد و با اينكه از رموز كنااو با اينكه از زبان و لغتش اطلاع د ،و مقصد باخبر است

از اين زبان اطلاعي ندارد و حقيقت آنرا درك نمي كند نمي تواند  بر مردم آن ديار و آنها كه از واقعيت  بنابراين كسيكه
 تصورخبري هرگاه آنرا تصديق كند، تصديق بلا  آن خبر دارند اعتراض كند. مردم از قبول و انكار آن بزند زيرا چنين بي

  د.ر انكار كند انكاري بيرون از دقت و تدبر بواست و اگ

خيال نكنيد اين كتاب را بدان جهت تدوين كرده ام تا حقايق آنرا با الفاظ  ،حاضر و غائب مي گويم بهبا صداي بلند اينك 
  پردازم.جازات استفاده مي نمايم و به رموز و اشارات مي بلكه در اين كتاب از دورترين م ،ت تشريح كنماو عبار

براي اينكه ضد و  ،مجرد مطالعه به حقيقت مراد آن نمي رسده بايد اعتراف كرد با چنان تصميمي كه دارم هركسي ب
نقيض در آن بسيار بكار رفته، مثلاً ممكن است واحد گويم و مرادم اثنين باشد و يا اثنين گويم و منظورم واحد باشد و يا 

زيرا خود از قرينه بي نيازم و اهل آنهم  .اي هم براي غرض خود نياورمشد و قرينه سخن از سايه گويم و مرادم خورشيد با
مي فهمند و مستغني از توضيح اند و روي سخن ما با آنهاست كه از اينگونه حقايق باخبرند. بنابراين كتاب ما حجت و 

ا با آنهاست از ما بتو درودباد و هرگاه از آنها باشي كه روي سخن م ،سندي براي كسي نخواهد بود. اينك تو خواننده
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به  اتوصيه مي كنم تا حفظ مراتب كني و اسرار را در ميان مردم انتشار ندهي و اگر از فهم آن عاجزي بهتر آنستكه آنر
و به چيزي بپردازي كه سودمند به حال تست تا خدا تو را بيامرزد  يحال خود گذاري و خيال خودت را از آن راحت بساز

  است هدايت فرمايد.و به راه ر

سيله ي آشوبگري و دليل بر تأويل حقايق وزيرا آنها كه دلشان در تنگنا قرار گرفته از متشابهات استفاده مي كنند و آنرا 
ندازه اي در اين راه مي كوشند كه مي بينم در آن فرو رفته و بجاده هاي خطرناك دچار شده و اآري به  .قرار مي دهند

  فروشي مي گرايند و سخنان نابجا مي گويند و اظهارات ناستوده مي كنند.مي زنند و به خود ز انكار اهمواره دم 

آري اينها همان مردم خودخواه و سركش اند و خدا ياور و رهبر و پشتيبان منست و مرا از تبه كاري آنها نگهداري مي 
اي ه بردارد و دلهاي ما را از آلودگيها و مجادلهرا كند و به او پناهنده ام و از او مي خواهم تا از ديدگان ما پرده شبه ناكي 

  زيرا او به بندگان خود مهربانست. .طا كاري و سركشي در امان خود قراردهدنابجا پاكيزه بسازد و ما را از خ

  خوابهاي مؤلف  

اكنون كه مقدمه كتاب حي بن يقظان به پايان رسيد بنا به وعده اي كه داديم خوابهائي را كه مؤلف قدس سره در پايان 
  حقايق عاليه خود برخوردار گرداند بمنهّ و كرمه.كتاب ايراد كرده ترجمه مي كنيم و از خدا مي خواهيم ما را هم از  ناي

پيش از بلوغ يا پس از بلوغ در كربلا ديده ام شبي در رؤيا ديدم عازم زيارت مرقد مقدس از جمله خوابهائيكه  -1
بنا بصورت تازه اي درآمده كه پيش از  سيدالشهداء هستم. به مجرديكه وارد (رواق) آستانه شدم ديدم مانند آنكه وضعِ

طرز ه اين حرم مطهر را بدان كيفيت نديده بودم. از اين پيش آمد بسيار متعجب شدم زيرا وضع حرم را در اول شب ب
داشته كه اعجازي بوجود آيد و بناي نقديم ديده بودم. با خود گفتم تغيير بنا در فاصله ي اندكي محال است و سببي 

تغيير كند و ناچار بايد خود را در عالمي غير از اين عالم مشاهده كنم و اين انديشه در خاطر من سخت ت صور حرم بدين
دل  من راه پيدا نكرد. در نتيجه بهجت و سرور و فرحناكي بي اندازه ه ِبطوريكه شكي در درستي آن انديشه ب ،راسخ شد

تو پيش آمده كمال استفاده و بهره بري را بنما زيرا اين  س كردم با خود گفتم از اين حالتي كه برايااي در خود احس
  وضع و حال پايدار نخواهد ماند و بزودي از دست تو گرفته مي شود.

وضع حرم را نيز بحال تازه و بي سابقه مشاهده كردم و ديدم دو گوشه اي كه در پائين پاي  ،سپس وارد حرم مبارك شدم
لسلام قرار داشته در بالاسر مباركست و حضرت ابن الحسين علي اكبر عليهما ت عليرمبارك و بر فراز مرقد مبارك حض

با يكي از دو زاويه و طرف راستش متمايل  مماسزاويه تشريف فرماست و پشت مبارك « در آ عليه السلامسيدالشهداء 
ت رر آن حضاده و در برابتحضرت ايس بگوشه ديگر است و حضرت جبرائيل امين وحي خداي جليل در طرف چپ آن

با خود گفتم  گذارده شده و در ميان آن كاسه، شوربا يا مانند آن گذاشته شده است.سيني و كاسه و بشقابي كه در آنست 
حضور مبارك تقديم داشته. با فرحناكي هرچه تمامتر كه مي خواستم ه ه جبرئيل از بهشت بكبديهي است غذائي است 
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بنمايم به حضور مبارك شرفياب شدم و عرض سلام كردم و در نهايت فروتني  ز فرصتي كه دست دادهاكمال بهره بري را 
يچارگي حضور مبارك ايستادم. حضرت سيدالشهداء دست بسوي بشقاب برده به اندازه ي دو قاشق از آن ميل فرموده بو 

آن غذا بخورم مانند سپس به من امر فرمود بنشينم و از آن غذابخورم. حسب الامر نشستم و قاشقي بدست گرفتم تا از 
بيايد و از همان محليكه امام تناول كرده بوده بخوردن مشغول شدم. بمجرديكه قاشق را بطرف دهان  به دوراينكه بشقاب 

بردم بخاطرم رسيد كه قاشق به آب دهان مبارك آميخته شده، فرحناكي زيادتري براي من دست داد. با كمال شگفتي 
و اين مقام ارزنده كجا و اين موقعيت مهم. آري اين مقام و موقعيت بر اثر  م تو كجاخطاب به خود گفتم اي عبدالرحي

  تفضلّ خداست كه به هركه بخواهد عنايت مي فرمايد.

مي دهيد بسم االله الرّحمن الرّحيم باشد تا  سخني بمن بياموزيد هرچند آنچه را فراسپس به عرض مبارك رسانيدم 
امام هم تقاضاي مرا پذيرفت و فرمود بسم االله الرحّمن الرّحيم به  .بروي من گشاده شودا هبدانوسيله درهاي همه دانش

ـة و الصلوة علي نبيه محمد ئپيروي از آنحضرت آيه شريفه را تلاوت كردم و الحمد الله رب العالمين علي جميع نعمه و الا
  و آله. 

آنها گفتار ما بطول مي ي يادآوري از همه با فتاد بطوريكه پس از اين رؤيا امور عجيبه و آثار غريبه اي براي من اتفاق ا
انجامد و گذشته از اين داعي بر ذكر آنها نيست. در عين حال هرگاه دقتي به عمل بياوري به برخي عناياتي كه به ما شده 

  است توجه خواهي كرد و ممكن است پاره اي از آنها براي تو اتفاق بيفتد.

  (ع)تشرف به حضور حضرت حجة- 2

از جمله خوابهائيكه در همان اوقات يا اندكي پس از آن مشاهده كردم، شبي در خواب ديدم حضرت امام منتظر عجل االله 
راست معركه تعالي فرجه ظهور كرده و اصحاب خود را براي خاموش كردن آتش فساد دستور مي دهد و خود در طرف 

بنظر مرحمت مرا مورد توجه  عو در برابرش توقف كردم. اماميستاده. بحضور مبارك شرفياب شدم و عرض سلام كردم ا
قرارداد و شمشير برهنه ايكه در دست داشت به من عنايت كرد و دستور جهاد صادر كرد. به جانب ميدان رفته و به 

ه جنگ بكه پنداشتم  بود بدست من كشته شدند تا به اندازه ايهم كه گويا از آنها سپهسالارشان  جنگ پرداختم عده اي
دست من فتح شد. سپس بحضور مبارك بازگشته و خودم را به قدمهاي مبارك انداختم و دامنش را گرفتم مي بوسيدم و 

  .دامن شدي به آرزوي خود رسيدي به من فرمود بر اثر اينكه دست به عزاري مي كردم. امام

  تشرف به حضور حضرت ولي عصر عجل االله تعالي فرجه -3

هستم.  السلامنزديك به همان اوان در رؤيا ديدم گويا عازم زيارت امامين همامين كاظمين عليهمافه در كربلاي مشرّ
تشرف به حرم مطهر كردم و با همان جامه هاي سفر كفشهايم را در كنار بلافاصله قصد  ،موقعيكه وارد صحن مطهر شدم

 ،مبارك با جامه سفري بيرون از حسن نيست ايوان درآورده وارد ايوان شدم سپس بخود آمده گفتم هرچند زيارت مرقد
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در عين حال دور از ادبست. بهتر آنست كه باز گردم و تجديد وضو كنم، سپس با طهارت بعتبه شريفه داخل گردم. به 
همين مناسبت عازم محل وسيعي شدم كه در گوشه اي از صحن قرار گرفته بود و در آنجا حوض وسيعي بود كه از آب 

طرف آن حوض دوان شدم، كسي گفت هم اكنون امام عصر عجل االله تعالي فرجه وارد ه ر بود. بمجرديكه بصاف و زلالي پ
جانب حوض روان شدم. خودم را در ميان حوض مشاهده كرده و اطراف حوض عده اي از ه حوض شد. به سرعت ب

نوري ديده كه اصولا جسم  رت متوجه شدم. حضرتش راضبستگان خودم را مشاهده كردم. در آن حال به جانب آن ح
بلكه در رنگ و درخشندگي برتر از آنها بود. با  ،عنصري نداشت و نور آن حضرت حد وسط ميان نور خورشيد و ماه بود

رد برابر خورشيد قرار بگيرد سايه اي نخواهد داشت بلكه نور وجود اخود گفتم هرگاه آن حضرت با چنين درخششي كه د
  الشعاع قرار خواهد داد. مباركش نور خورشيد را تحت

هنگام كه سرگرم چنين انديشه اي بودم ديدم آنحضرت از حوض بيرون رفت. هنوز از حوض خارج نشده  بودم  در آن
امر آن حضرت يا ه ت بود در آن حوض مشاهده كردم. بانگشتري هاي زيادي از انواع گوهرهاي گرانبها كه از آنحضر

ختم و آنها را به انگشتان خود مي كردم چنانچه همه انگشتانم از آن انگشتريها پر شد بشاهد حال، به جمع آوري آنها پردا
  و از حوض بيرون آمدم.

ترا  پدرم گفت مژده باد ،وي اطلاع دادمه پس از آن در ملاقاتي كه از پدرم به عمل آوردم از رؤيائي كه اتفاق افتاده بود ب
  نايل گرديدي. عكه بمقام نورانيت امام

چنان بود كه پدرم اظهار داشت و او افزود به يقين آنچه را ديده اي حق و صدق است. گفتم آري و من شايسته تر آري 
  .به اين امينانم زيرا خود ديدم  و شما شنيديد، بديهي است شنيدن كي بود مانند ديدن

4-  :در واقعه طف  

 كه از رؤياي مزبور گذشته بود در خواب واقعه طفدر كربلاي مشرفّه كه خوب به خاط ندارم و ممكن است پس از مدتي
جدال ايستاده و عده اي  ي كه خود در محلي بيرون از واقعه و معركه ميعني شهادت حضرت سيدالشهداء را مشاهده كرد

ستگانم گرد من اجتماع كرده اند. در اين هنگام مردي پيش ما آمد و گفت حضرت امام حسين عليه السلام شهيد باز 
آيا درست است شما در اينجا ايستاده باشيد و  گفتم. از شنيدن اين سخن بي نهايت حال من تغيير كرد. به اطرافيانم شد

فرزند فاطمه عليها السلام شهيد شود. بلافاصله از آنها دور شده و بجانب خيمه اي رفتم كه شمشيرهاي برهنه بسياري در 
و براّني از آنها انتخاب كنم، در اين حال بخاطرم رسيد هرگاه براي تهيه ان گذارده شده بود. تصميم گرفتم شمشير تيز 

شمشير بنده اي سرگرم شوم ممكن است كار جنگ خاتمه پيدا كند. به همين مناسبت شمشيري را بدست گرفته با 
ه و شمر در حضرت سيدالشهداء شهيد شد ،آن مرد اطلاع داده بودسرعت بجانب ميدان رهسپار شدم. ديدم همانطور كه 

طولي نكشيد شمشيري به گردنش زدم و سرش جدا شده بزمين افتاد سپس با  .ميان ميدان است با او بجنگ پرداختم
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دست چپ چند تار موي سر او را كه مانند سركلان بود گرفتم و با دست راست شمشير را مانند عصائي تكيه گاه قرار 
  از آن چه عملي از من سرزد.داده از ميدان بيرون رفتم و بخاطر ندارم پس 

  مناظره با يهودي - 5 

 اوقاتي كه در اصفهان اقامت داشتم در خواب ديدم گويا در محلي هستم مانند حمام و برخي از دوستان هم حضور دارند
و در صفه ي نزديك ما مرد يهودي است كه سيماي او شباهت زيادي به كشيشان دارد و خود را به هيئت آنها آراسته و 

  و سرش برهنه است. ريش سفيدي صورت او پوشانيده

ال كرد، يهودي پاسخ مرا انكار نمود يا اثر انكار را از خود ظاهر گمانم در معارف بود سؤبه يكي از دوستان مسئله اي كه 
د پايه اي ديده ز منبر بلناوي پرخاش كردم. در اين حال خود را برفره ب ،نمود. هنگاميكه بوي انكار را از او استشمام نمودم

اي خليفه اگر بابي از علومم را بر و افزودم  هيا منبر بلند پايه اي را بنظر آورده و بربالاي آن رفتم با او به تندي سخن گفت
حديث نبوي مشهور نبود بلكه الفاظي كه ه با ذكر اين جمله نظرم ب (انبياء بني اسرائيلم)تو بگشايم خواهي فهميد برتر از

زيرا  .منظور اينكه سوء ادب نشود در اينجا ايراد نكردمه زبانم جاري شد و الفاظ مزبور را به ث مشهور است بمطابق با حدي
نبوي ائمه طاهرين است و آنان از پيمبران بني اسرائيل ن مي دانيم مراد از علماء در حديث يابست و به يقوبيداري غير خ

و بالاترند و مرتبه و گفتار بسياري درباره ي حديث مزبور نقل شده كه  بلكه از همه پيمبران به استثناي رسول اكرم برتر
  در حال حاضر جاي بحث آنها نمي باشد.

ست بلكه ويژه ا به هر حال آنچه از من به ظهور رسيد نزد اهلش معلوم است و لفظ خليفه از كلمات مصطلح يهوديان
واقعه بود كه در رؤيا يك ند داشت و بالاخره هتوجه كامل خوا دانشمندان نصاري بوده و مطلعان از تعبير نكات اين واقعه

  مشاهده شد.

  عجسد مبارك امام -6

در تفسير قرآن را مي  "م التبيانئناغ"هجري كه در اصفهان بودم و به تدريس معارف اشتغال داشتم و كتاب  1315سال 
  يست، براي من اتفاق مي افتاد.حالات عجيبه و واردات غريبه، كه فعلا مجالي براي ذكر آنها ن ،نوشتم

از جمله شبي در رؤيا ديدم گويا در باغ هستم و در زاويه آن حجره ايست و در آن جسد مبارك يكي از ائمه كه گويا 
م السلام باشد گذارده شده، خودم را در آن حجره هجسد امام محمد باقر يا امام صادق يا امام كاظم يا امام جواد علي

و گيسوان فريباي آن حضرت كه نزديك  ممانم گذاردانشسته و سر شريف امام را در روي د عامام مشاهده كرده كنار
مباركش را بر پشت من قرار داده و علاقه ي خاصي در خود احساس مي  دستنمود و امام سفيدي است جلب توجهم 

ض او شامل احوال يو همواره ف و مرده ندارد كردم و از اين موضوع سخت در شگفت بودم و متذكر شدم كه امام زنده
  همگانست ، ويژه عناياتي كه در آنحال نسبت به من داشت.
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وسط باغ بردم و چنان احساس مي كردم كه خود آن آقا در ه طولي نكشيد خود من جسد مبارك را براي تغسيل ب
لوازم ه قرار دادم و بوسط باغ و كنار حوضي كه از غيب براي تغسيل جسد مبارك آماده شده بود ه حركت است تا ب

تغسيل پرداختم و چنان معلوم بود كه خود امام به تغسيل خويش مي پردازد، در اين موقع عده اي از مردم را ديدم كه 
اقامه عزا كنند و برخلاف انتظار هيچيك  مي آيند تاطرف ما ه شناختم گرفته ب مي( او را) اطراف يكي از اهل علم را كه 

و با خود گفتم شگفت است اين مردم به جسد مبارك توجهي ندارند و به محلي  ننمودند  عد اماماز آنها توجهي به جس
كه منتسب به اوست حركت مي كنند و اطراف كسي را گرفته اند كه ادعاي نيابت او را دارد. آري اين پيش آمد بلاي 

  عظيمي است.

  سلطنت ، غسل خلُتّ. ني هاي -7

روئيده بود وارد شدم. كسي به من گفت از  هاي بسياري در آنجا دامنه ايكه نيدر ويا شبي در اصفهان در رؤيا ديدم گ
، سلطنت عظيمي در دنيا در اختيار او در مي آيد و هركه ها آنستكه هرگاه كسي يكي زا آنها را بكند ني خواص و آثار اين

ها بهره ور نگرديده از سلطنت  و اگر از اين ني ها را در اختيار گرفته است در دنيا مقام سلطنت نايل آمده يكي از اين ني
اگر سلطنت مقدر  در اين حال با خود گفتم .را مانعي پيش آمد كند مبادابراي گرفتن ني سرعت كردم  .بي نصيب مانده
ل اه آورم و كمكني بدست م جن و انس نمي توانند مرا از آن ممانعت نمايند و اگر مقدر نباشد نمي توان ،براي من باشد

بنابراين شتاب چه معنائي خواهد داشت. با آرامي به نيزار رسيده، ني را كنده، از آن محل بالا  .دنيا هم نتيجه اي ندارد
ر آنجا حوض پرآبي را ديدم كه از آب زلال پرشده، به من گفتند اين حوض خلتّ است، هركه در آن غسل كرد از دآمدم. 

خليل در آن غسل كرده به مقام خلتّ رسيده در آن حوض رفته غسل كردم، . ابراهيم دشنعمت خلتّ برخوردار خواهد 
گفتم شايسته بود نخست غسل توبه مي كردم، سپس خلتّ، به همين مناسبت به نيت غسل توبه و  ،پس از فراغ از غسل

  ت دوباره غسل كردم. لّغسل خ

  خواب عاشق. -8

ود بودم و نمي خوابيدم مگر آنگاه كه خواب بر من غلبه مي كرد در اصفهان مشغول مراقبه و متوجه به احوال خكه آنگاه 
به مقتضاي جواني زياد مي خوابيدم تا به حديكه از وظايف سحري باز مي ماندم. در يكي از شبها كه و هرگاه مي خوابيدم 

كلمات را مي  بجانب من مي آمد و اين م كهرا مشاهده كردخوابيده بودم در رؤيا شخص جليل القدر و بزرگ مقامي 
( هيچ حول وقوه اي نيست مگر كه از آن خداست، عجيب است  ينامعجبا للمستمع كيف ، لا حول ولا قوة الّا با الله: خواند

لرزادن  نكلمات او بصورت شعر موزوني بگوش مي رسيد. از خواب با بدكه آنكه اين را مي شند چگونه مي خوايد) 
و خواب از سرم پريد و آن حالت بر طرف شد و اكنون هرچه مي  ر مي كردمبرخاسته و گفتار او را بصورت شعر مكر

  شباهت شعري ندارد و با هيچ يك از بحور عروضي موافقت نمي كند.خوانم 

  بحمد االله و المنة تا بدينجا مقدمه كتاب (ودايع الاسرار)
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  ذيحجه به انضمام ترجمه هشت خواب در شب شنبه

  علي ويهروضه رضهجري در جوار  1395سال 

  ه پيدا كردمالتحيه خات ولاف الثناء آصاحبها 

  و انا الحقير محمد باقر ساعدي

 


